
گروه فرهنگ و هنر - علاقمندان 
به موســیقی پس از دوره ای تعطیلی 
کنسرت ها، شــاهد اجرایی آنلاین و 
دو ساعته از شــهرام ناظری، خواننده 
نام آشــنای کشــورمان بودند که البته 
برای تماشای این کنسرت، موظف به 

پرداخت مبلغی هم بودند.
ناظری در قالب کنسرت آنلاین 
»آوای دوست« در تالار وحدت روی 
صحنه رفت. در این کنسرت قطعاتی 
چون »آتش در نیستان«، »شیدا شدم« و 

»دلا نزد کسی بنشین«، »راست بگو« و 
... از این خواننده اجرا شد.

در ابتدای کنسرت ناظری اظهار 
کــرد: »وضعیت خیلی عجیب غریبی 
اســت که برای اولین بــار رو به روی 
صندلی های خالی نشســته ایم. خیلی 
جای مردم خالی است. سال ها عادت 
داشــتیم که از حضــور و نفَس مردم 
انرژی بگیریــم. همین نفس ها خیلی 

جاهــا ما را نگه داشــت که کار کنیم. 
یک ســال و نیم در ایران نبودم و برای 
اجرای پروژه ای در امریکا بودم. در این 
مدت پیشنهادهای زیادی برای اجرای 
آنلاین به من شد ولی علاقه مند نبودم 
و فکر می کردم کرونا زود تمام شود و 
می توانیم بــه زودی از نفس های گرم 
و عشــق آمیز مردم بهره مند شــویم. 
یک ســال و نیم است گروه ما به روی 
صحنه نرفته اســت. وقتی بــه ایران 
بازگشــتم دیدم که کرونا حالا حالاها 

ماندگار اســت و این شــد که تصمیم 
گرفتیم اجرای آنلاین داشته باشیم. در 
تنظیم آثاری که قرار اســت اجرا کنیم 
تغییراتی ایجاد شده است.«در جریان 
این کنسرت، قطعه ابتدایی که آغاز شد 
بــا نوای کمانچه و قانون همراه بود که 
آوایی سوزناک را تداعی می کرد. پس 
از لحظاتی شوالیه آواز ایران با صلابتی 
که همواره در صدایش شنیده می شود، 

در همراهی با سازها شروع به خواندن 
کرد. آوازی که ناظری برای اولین قطعه 
اجرایی خود برگزیده بود، »چو خیال 
تو درآید به دلم رقص کنان« نام داشت؛ 
اثــری از مولانا که ناظری به زیبایی آن 
را شنیدنی کرده است.در بخش  دیگر، 
حال و هوای اجرا، یک پله بالاتر رفت؛ 
تا اینکه پس از ضربات ناگهانی بر دف، 
ابیات یکی از معروف ترین اشعار مولانا 
را با صدای ناظری می شنیدیم. این اثر 
با عنوان »شــیدا شدم«، تأکیدهای زیبا 

و بــه جای ناظری بر ادای حروف اول 
کلمات شعر را همراه دارد. شیدا شدم 
با آهنگســازی لوریس چکناواریان، 
بر اســاس یکی از غزلیات منسوب به 
مولانا ساخته شده است. البته همانطور 
که شــهرام ناظری هم در بخشــی از 
صحبت هایــش اظهار کرد، آثاری که 
در این کنســرت آنلاین می شنیدیم، 
تنظیم متفاوتی داشــتند؛ به گونه ای که 

در نسخه اصلی این قطعه صدای گروه 
کر خواننده را همراهی می کند ولی در 
اینجا تنها صدای ناظری بود و بس؛ که 
البته در فضای آرامتری هم نســبت به 
اثر اصلی اجرا می شــد.  شهرام ناظری 
پس از اجرای شــیدا شدم خطاب به 
مردمی که در منزل کنســرتش را دنبال 
می کردند، گفــت: »امیدوارم اجرای 
آهنگ »شــیدا شــدم« را بعد از مدت 
طولانی ای که در خارج از ســن به سر 
برده ایم، دوست داشته باشید. همانطور 
که گفتم نبود مردم در سالن کار را خیلی 
سخت کرده اســت.« او در ادامه بیتی 
شعر خواند، »بی شــما این نای نالان 
بی نواســت/ این نواهــا از نفس های 
شماســت« و ادامــه داد: »به هر حال 
همیشه نفس مردم بوده که به ما انرژی 
و انگیزه داده و اکنون کارمان سخت تر 
اســت. امیدوارم بتوانیم کار را در حد 
متوسطی به پایان برسانیم.«قطعه بعدی 
»راز را نهــان نکن« بود که این اثر نیز از 
غزلیات مولانا است. اشعار این اثر جنبه 
پندآموز دارد و بر راســت گویی تأکید 
می کند.در بخش بعــدی این هنرمند 
گفــت: »می خواهم قطعه ای از مثنوی 
معنوی بخوانم. در مدتی که ایران نبودم 
اتفاقات زیادی افتاد؛ عزیزان و بزرگان 
زیادی همانند دو اســتاد بزرگ آواز ـ 
محمدرضا شــجریان و عبدالوهاب 
شهیدی ـ را از دست دادیم که واقعه ای 
تلخ و ناگوار اســت. به هر حال به قول 
دوستی، زندگی قطاری است که همه 
ســوار آن می شویم و در نهایت ما را به 
ایستگاه آخر می برد ولی نمی دانم چرا 
قرعه بیشتر به نام اهالی هنر و فرهنگ 
می افتد و مدام شاهد از دست رفتن این 
عزیــزان بوده ایم. این قطعه را به روح 
عزیزانی که در عرصه فرهنگ و هنر از 
بین ما رفته اند و نبودشان تلخ و غیرقابل 
جبــران بوده تقدیم می کنم.« او پس از 
بیــان این صحبت هــا در حالی که به 
تنهایی سه تار می نواخت، خواند: »شاد 

باش ای عشق خوش سودای ما ... ای 
طبیب جمله علت های ما«. سراسر این 
قطعه تقریبا در ریتمی یکسان اجرا شد؛ 
بجز زمان هایی که ناظری با همنوازی 
ســه تارش در اوج می خواند.پس از 
آن ناظری مطرح کــرد: »»آهنگ قفل 
زندان« برای سال های خیلی دور است 
و اکثرا در کنســرت ها با شعر انقلابی 
اســتاد مولانا اجرا شده است؛ این اثر 
را همیشــه ظرف این چهل سال اجرا 
کرده ام و همیشه جایگاه خود را دارد. 
برخی از قطعات هیچگاه جایگاه خود 
را از دست نمی دهند؛ به خصوص اگر 
با اشعار بزرگان ادبیات چون سعدی، 
عطار، مولانا و فردوســی همراه باشد. 
اصل این اثر برای رضا قاســمی است 
که سال ها است از ایران رفته، موسیقی 
را کنار گذاشته و به رمان نویسی روی 
آورده و در آن موفــق بوده اســت.« او 
یادآور شــد: »آن زمان ها شور و حال 
عجیبی داشتیم و هر روز همراه با آقای 
قاسمی آثاری می ســاختیم. آن دوره، 
زمان شکوفایی موســیقی بود. ما هم 
نســل هایمان به معنای واقعی عاشق 
بودیم، آرمان خواه و روشنفکر. امروزه 
ورود فضای مجازی به زندگی بشر و 
این همه خشــونت که گریبانگیر همه 
جهان شــده و البته در ایران ما روغن 
بیشــتری دارد، برای نســل ما خیلی 
عجیب اســت. »آهنگ باز آمدم چون 
عید نو تا قفل زندان بشــکنم« یادگار 
ســال های دور اســت کــه تقدیم به 
عزیزان می کنیم.« ناظری سپس خواند، 
دربان اگر دســتم شکست من دست 

دربان بشکنم و ...
درحالــی که گــروه همخوانی 
می کردند »من چرخ گردان بشــکنم« 
نوازنده دف برای چند ثانیه نواخت و 
دوباره ناظری شــروع به خواندن کرد. 
هر بار آواز و گروه اوج می گرفت، گاه 
شــاید فرود می آمد و دوباه وارد اوج 
خوانی می شــد.در نهایت این قطعه با 

همخوانی گروه و اوج خوانی خواننده 
که می گفت »من چرخ گردان بشکنم« 
پایان یافت.شهرام ناظری باری دیگر به 
سختی اجرای آنلاین اشاره و تصریح 
کرد: »انگار که در خلاء اجرا می کنیم. در 
تالار رودکی که سال ها عادت به دیدن 
مردم داشــتیم، اجــرای آنلاین باعث 
شــده اســت که در کارمان اشکالاتی 
داشته باشیم. اینکه اینگونه می خوانم 
برایم غیرطبیعی است. آهنگ هایی را 
اجرا می کنیم که سال ها خوانده ام ولی 
گاهی فکرم جای دیگر می رود و تپقی 
می زنم و به گمانم باقی گروه نیز همین 
گونه است. اگر این شرایط ادامه یابد، 
باید برای آینده فکری شود که بتوانیم 

به صورت آنلاین اجرا داشته باشیم.«
در ادامه کنســرت، این خواننده 
باسابقه کشورمان به همراهی سازهای 
کمانچه، تار، عود و ســنتور، اثر »بردن 
پادشــاه آن طبیب را بر بیمار تا حال او 
را ببیند« را با شــعری از مولوی، تقریبا 
در ریتمی که نه در اوج بود و نه خیلی 
آرام، خوانــد که گاهــی در پایان این 
قطعه، نوازندگان ریتم سریع تری به کار 
بخشــیدند. پس از لحظاتی هم دوباره 
قطعه »راست بگو نهان مکن« بار دیگر 
اجرا شد.ناظری درباره اثر »راست بگو 
نهــان مکن« گفت: »ایــن همه مولانا 
تأکید می کند راست بگو و به دنیا تکیه 
نکن که واقعا این جهان ارزش ندارد. 
برای جوامعی که سرشار از دروغ شده 
است، تأکید همه اندیشمندان این بوده 
که جامعه ســالم باشد و چیزی بر پرده 
دروغ وجود نداشــته باشد. امیدوارم 
روزی برســد که دروغی نباشد. علت 
ایــن کــه در اجراهایم ایــن قطعه را 
انتخاب می کنم، این است که شنونده 
با شــنیدین آن با خودش فکر کند که 
در کجــا دروغ گفته یا حتی من که آن 
را می خوانم بــا خودم فکر کنم فلان 
جا دروغ گفته ام.«پس از صحبت های 
این هنرمند، صدای ســه تار ناظری و 

دیگر سازها آوای آشنا و دلنشین قطعه 
»دلا نزد کســی بنشین که او از دل خبر 
دارد« را به گوش رساندند. اثر مشهور 
و دلنشــینی از مولانا؛ شاعر همیشگی 
ناظری. اثری که بســیاری از ایرانی ها 
به نوعی آن را شــنیده اند و شاید جزو 
اشــعاری از مولانا باشــد که بتوانند 

بخش هایی از آن را به خاطر بیاورند.
البته اجرای این قطعه، همانگونه 
که شــهرام ناظری مــدام در اجرایش 
تأکید می کرد، حــال و هوایی که باید 
را نداشت؛ ولی با این حال گوش دادن 

به آن خالی از لطف هم نبود.
ناظری اظهار کرد: »در کنســرت 
آنلاین بــا همه عیب هایــی که دارد 
دستمان بازتر است و می توانیم بیشتر 
صحبت کنیم. ای کاش همیشه این فضا 
در رادیو و تلویزیون برای ما فراهم بود 
که می توانستیم با مردم صحبت کنیم و 

این امر می توانست اثرات فرهنگی 
زیــادی بــر روی مردم داشــته 

باشــد.«پس از این صحبتها، 
قطعه زیبا و ماندگار »آتشــی 
در نیســتان« اجرا شــد. این 

اثر با آهنگســازی خارق العاده  
جــلال ذوالفنــون، در 

 زمره برترین آثار شــهرام ناظری قرار 
می گیرد که البته این اثر بر پایه شعری 
از مجذوب تبریزی است؛ شاعری که 
از حافظ، سعدی و فردوسی بسیار تاثیر 
گرفته است و عناصر بسیاری از تعالیم 
مولوی نیز در اشعار وی دیده می شود. 
این اثــر از ابتدا گفت و گویی از نی و 
آتــش را روایت و به غیر از گیرا بودن 
موسیقی و آواز، داستانی زیبا و آموزنده 
را نقل می کند.ناظری پس از پایان این 
قطعه گفت، »وقتی آتشی در نیستان را 
اجرا می کردم به خاطر آوردم که بخشی 
از قطعه قبلی را نخواندم« که به همین 
جهت بار دیگر قطعه قبلی را از وسط 
کار شــروع به اجرا کــرد. او در پایان 
قطعه کُردی »له یلــی باوانم« که یکی 
از معروف ترین آثار موســیقی کُردی 
است را برای دقایقی اجرا کرد. اجرای 
آنلاین شهرام ناظری در ادامه 
مجموعه کنســرت های 
آنلاینی بــود که از 
ابتدای همه گیری 
کرونا به میزبانی 
فرهنگی  بنیــاد 
رودکی  هنــری 

اجرا شده اند.
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گروه فرهنــگ و هنر - رییس 
انجمن موسیقی اســتان هرمزگان با 
اشــاره به برگزاری چند جشــنواره 
موسیقایی در این استان از نقش رسانه 
ملی در اشاعه موسیقی خوب به ویژه 
در روزهای کرونایی ســخن گفت.
احمد پاداش رییس انجمن موسیقی 
اســتان هرمــزگان ضمن اشــاره به 
تازه ترین فعالیت های این مجموعه در 
استان طی روزهای کرونایی توضیح 

داد: ما ســال گذشته در طول ۱۳ شب 
»جشــن خانه« را برگزار کردیم که هر 
شــب یک گروه موســیقی می آمد و 
برنامه اجرا می کرد. پس از آن جشنواره 
موســیقی مجازی معلولین را داشتیم 
که ایــن دو برنامه به صورت مجازی 
پخش می شــدند. جشنواره موسیقی 
بانوان نیز دیگر جشــنواره ای بود که 
در دوران کرونا برگزار کردیم.پاداش 
ادامه داد: در این مدت چند کنســرت 

مجازی نیز برگزار شد تا چراغ موسیقی 
همچنــان روشــن بماند. امــا اکنون 
هنرمندان زیادی هم در بندر هستند که 
درآمدشان فقط از طریق موسیقی است 
که برخی از آن ها سن شــان بالاست و 
حالا زندگی شان با مشکل روبرو شده 
است که امیدوار هستیم این ویروس 
خبیــث کرونا هر چه ســریع تر تمام 
شــود و این عزیزان بتوانند مجدد به 
اجرا بپردازند.وی درباره فعالیت های 

دیگر انجمن موسیقی هرمزگان خاطر 
نشان کرد: چندی پیش جشنواره ملی 
خلیج فارس را پشــت سر گذراندیم 
که خوشــبختانه دستاوردهای خوبی 
برای ما داشــت این در حالی است که 
برنامه ریزی برای برگزاری جشنواره 
ملــی موســیقی بانوان، جشــنواره 
اکسپرومنتال نیز بخشی از فعالیت های 
ماســت که امیدوارم بتوانیــم آنها را 
به مرحله اجرا برســانیم. البته چندی 

پیش نیز یک فســتیوال موسیقایی را 
با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی 
هرمزگان متناســب با حــال و هوای 
ماه مبارک رمضــان برگزار کردیم که 
این رویداد نیز توانســت گام موثری 
برای بهبود شرایط روحی شهروندان 
باشــد. ضمن اینکه همه مسئولین در 
اســتان کنار ما بوده و در این ســال ها 
خوشــبختانه هیچ وقت بــا آن ها به 

مشکل برنخوردیم.

پاداش با قدردانی از مســئولان 
اســتانی در برگــزاری رویدادهای 
مرتبط با موســیقی اســتان هرمزگان 
گفــت: به اعتقاد من صداوســیما در 
این شرایط کرونایی می تواند بهترین 
بستر برای ارائه آثار باشد. هنرمند برای 
مردم اثر خلق می کند و دوســت دارد 
اثرش را مردم بشنوند و برای به نمایش 
گذاشتن آثار هنرمندان، چه جایی بهتر 

از صداوسیما وجود دارد؟

گروه فرهنــگ و هنر - کتاب و 
آنگاه هیچکس نماند، آگاتا کریســتی 
مشهورترین نویســنده جنایی جهان 
است. نوشــتن رمان و آنگاه هیچکس 
نمانــد بــه گفته خود آگاتا کریســتی 
مشــکل ترین رمان او بوده است. این 
تــلاش او به خوبی نتیجــه داده و این 
رمانش را به پرفروش ترین رمان پلیسی 

تاریخ تبدیل کرده است.
درباره کتاب :

و آنگاه هیچکس نماند در فضایی 
دور از شــهر و در یــک جزیره اتفاق 
می افتــد و ذهن خواننــده را به خوبی 
درگیر می کند که قاتل کیست. نویسنده، 
شخصیت های داستان را از میان اقشار 
مختلــف جامعه انتخاب کــرده بویژه 
افرادی که جامعه معمولاً آنها را افرادی 
قانونمند و درســتکار می داند که هرگز 
احتمال نمی رود قاتل باشــند. شــاید 
داســتان در نگاه اول غیرممکن به نظر 
برســد ولی به خوبی نشان می دهد که 
انسان دو پا تا چه حد می تواند عجیب 
و بی رحم باشــد. خوانــدن این رمان 
می تواند جــذاب بوده و ذهن خواننده 

را به شکل هیجان انگیزی درگیر کند. 
بخشی از کتاب :

فیلیپ لومبارد که چشــمانش به 
ســرعت حرکت می کرد، دختری که 
در مقابلش نشســته بود را ورانداز کرد 
و با خود گفت: »دختر جذابی اســت و 
اندکی شــبیه معلم های مدرسه است. 
به نظر مشــتری خوبی می آمد و کسی 
کــه می توانســت در عشــق و جنگ 
خویشتن دار باشــد. بدش نمی آمد که 

از او...
لومبــارد اخــم کرد. نــه! اکنون 
وقت این حرف ها نیســت. فعلًا باید 
به کســب وکارش رسیدگی کند. باید 

تمرکزش روی شغلش باشد.
از خودش پرســید چه چیزی در 
انتظار اوست. آن مرد، خیلی مرموز عمل 
کرده است. »کاپیتان لومبارد، می خواهی 
بخواه و نمی خواهی نخواه!« و لومبارد با 

حالتی متفکرانه پاسخ داده بود:
»صد گینه، درست است؟«

چنان با حالت بی تفاوتی این جمله 
را گفته بود که گویی صد گینه پولی برای 
او به حساب نمی آید. این در حالی بود 
که او حتی پول یک وعده غذای درست 
و حسابی را هم نداشت! البته با خودش 
تصور می کرد آن مرد فریب نمی خورد 
و ایــن حقیقتی دربــاره آن مرد بود که 
هرگز نمی توان او را در مورد مســائل 
مالی فریب داد، چون همه چیز را در این 
زمینه می داند. با همان لحن بی تفاوت 
گفت: »و نمی توانی اطلاعات بیشتری 
به من بدهی؟« آقای ایزاک موریس سر 
کوچک و بی مویش را به نشــانه تأیید 
تــکان داد و گفت: »نه، کاپیتان لومبارد! 
همــه چیز در آنجا مشــخص خواهد 
شد. موکّل من تو را انسان شرافتمندی 
می داند. من اجازه دارم در مقابل کاری 
که به خاطرش به استیکِل هِیوِن در دیوِن 
می روی، صد گینه به تو پرداخت کنم. 
نزدیک ترین ایســتگاه قطــار به آنجا، 
اوُک بریج اســت. در آنجــا به دنبالت 
خواهند آمد و با اتومبیل به استیکِل هِیوِن 
و از آنجا با قایق به جزیره سُلجِر منتقل 
خواهی شد. آنجا موکل من در اختیار تو 
خواهد بود.« لومبارد ناگهان گفت: »تا 

چه مدت زمانی در آنجا خواهم بود؟«
»حداکثر یک هفته«.

کاپیتان لومبارد ســبیل خود را با 
انگشتانش چرخاند و گفت: »می دانید 
کــه من نمی توانم کار غیرقانونی انجام 

دهم.«

گروه فرهنــگ و هنر - کتاب 
ایستگاه پایانی داســتانی از کارین ژیه  
بل بــا ترحمه آریا نوری اســت. این 
داســتان درباره تغییری است که با یک 
نامه عاشــقانه بی نام و نشان در زندگی 
دختری جــوان اتفاق می افتد. دختری 
که منشــی اداره پلیس است و ذهنش، 
مانند همه همکارانش، درگیر ماجرای 
پرونده قتل سریالی جدید شده است. 
ایستگاه پایانی در زمان انتشارش موفق 
شد تا جایزه کتاب پلیسی مارسی را از 

آن خود کند.
درباره کتاب :

ایســتگاه پایانی داستان زندگی 
ژان اســت. دختری بــا زندگی آرام و 
یکنواخت. او در اداره پلیس منشی است 
و هر روز با قطار به محل کارش می رود. 
ژان آرزو می کند ای کاش اتفاقی زندگی 
یکنواختش را تغییر می داد. یک رابطه 
عاشــقانه جدید، یا حل شدن معمای 
جدیدی که اداره پلیس با آن درگیر شده 
است؛ ماجرای قتل دو زن به فاصله پانزده 
روز و قاتل سریالی که به مارسی و محل 
زندگی آن ها آمده است.یک روز روی 
صندلی ژان در قطار نامه ای عاشــقانه 
اســت و روی آن نوشــته شده است: 
»ژان، شما چقدر زیبا هستید.« انگار ژان 
با همین نامه به آرزویش رسیده است و 
تغییر و هجانی را که می خواهد دریافت 
می کند. اما سوال اصلی اینجاست. این 
نامه از طرف چه کسی است؟ کسی که 
صرفا از زیبایی ژان خوشش آمده است؟ 
یا همان قاتل سریالی مشهور؟ ژان برای 
اینکه به پاسخ این سوال برسد، جواب 
نامه را می دهد و تغییرات از همینجا در 

زندگی اش آغاز می شود...
 بخشی از کتاب :

آیا الیســیوس دوبــاره برای من 

نامه می نویسد؟ شــاید امروز در حین 
بازگشــت در قطار باشــد! ژان موفق 
نمی شد حواسش را بر کارش متمرکز 
کند. عبارت هایی گوناگون، یکی پس 
از دیگری، در ذهنش نقش می بســت. 
کلمه هایی که لحظــه به لحظه برای او 
تداعی می شــد. آن نامه را شاید بیشتر 
از صدها بار خوانده بود، بی آنکه حتی 
یک بار هم از خواندن آن خســته شود. 
هیچ کس تا آن لحظه چنین چیزهایی به 
او نگفته بود. ساعت نزدیک یازده بود و 
احساس می کرد به استراحت نیاز دارد. 
به همین علت، دفتر را ترک کرد و وارد 
راهرو شد. راهروهایی خالی و مستقیم. 
تنها که بود می توانست به روحش اجازه 
پرواز دهد. می توانست روحش را از آن 
دیوارها عبور دهد. دیوارهایی که مربوط 
می شدند به گذشته های دور. دیوارهایی 
که در نظرش یک روح داشتند. هر یک 
از آن ها به طور مجزا. احســاس می کرد 
کل آن اداره روح دارد. روحــی کــه در 
مورد گذشــته آن ســخن می گوید و 
ماجراهایــش را در گــوش افرادی که 
وارد آنجــا می شــوند زمزمه می کند. 
برای کســانی که گوشی برای شنیدن 
داشــته باشند. چه جرم هایی که در این 
ســاختمان حل نشدند... چه مجرمانی 
که به واسطه همین ساختمان بازداشت 
نشدند و چه اشتباه های قضایی ای که در 
همین جا به وقوع نپیوســت. در نهایت 
به گوشــه دنج راهرو رسید؛ جایی که 
علاقه خاصی به آن داشــت. جایی که 
یک نیمکت پلاســتیکی بزرگ امتداد 
پیدا کرده در کنار دســتگاهی قهوه ساز 
قرار داشت. جدیدترین هدیه مدیرشان 
به اداره. از وقتی این دستگاه را در اینجا 
قرار داده بودند، این مکان تبدیل شده بود 

به مکانی استراتژیک. 

»و آنگاه هیچکس 
نماند«

»ایستگاه پایانی«
معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده:
 آگاتا کریستی

مترجم: محمد خیریان
انتشارات یوشیتا

نویسنده: 
کارین ژیه بل

مترجم: آریا نوری
نشر البرز

شــهرام ناظری پس از اجرای شــیدا شــدم خطاب بــه مردمی که در منزل کنســرتش 
را دنبــال مــی کردنــد، گفــت: »امیــدوارم اجــرای آهنــگ »شــیدا شــدم« را بعد از 
مــدت طولانــی ای کــه در خارج از ســن به ســر برده ایم، دوســت داشــته باشــید. 
همانطــور کــه گفتــم نبــود مــردم در ســالن کار را خیلــی ســخت کرده اســت.«

شهرام ناظری خواننده باسابقه کشورمان ـ پس از یک سال و نیم دوری از ایران و صحنه اجرا با خواندن 
اشعاری از شاعر مورد علاقه اش )مولانا( به روی صحنه کنسرتی آنلاین رفت؛ کنسرتی که او در سراسر اجرا 

از نبود تماشاگرها ابراز ناراحتی کرد و سطح اجرا را متوسط خواند.

اجرای قطعه ای در فراق شجریان، شهیدی و ...

شهرام ناظری و یک 
کنسرت  غیرطبیعی
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